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 چکیده 

ه به موجب مستند قاعده حرمت تنفیر از دین ک فقهی پرکاربرد در ابواب فقه است.قاعده حرمت تنفیر از دین یکی از قواعد 

گریزی مردم شود حرام است. مفاد این قاعده بر ادله تلفیقی از ادله نقلی و عقلی می باشد، ارتکاب هر فعلی که موجب دین

و  همیتاحکام مباح و همچنین بر ادله احکام الزامی نیز حاکم است، بجز در مواردی که معلوم شود حکم اولی دارای چنان ا

اعتبار بالایی است که شارع به هیچ وجه راضی نیست مکلفان عمل به آن را ترک کنند. قاعده تنفیر در بسیاری از ابواب مهم 

های مذکور در متون دینی، امر به معروف و فقهی و حقوقی از جمله تنظیم روابط مسلمانان با غیر مسلمانان، اجرای مجازات

کام حکومتی و حتی اجرای احکام شرعی کاربرد دارد. به حکم قاعده حرمت تنفیر از دین، اجرای نهی از منکر، مبحث تقیه، اح

های فکری و احکام دین باید در بستر مقبولیت عمومی و در تعاملی منطقی و معقول با جامعه و خصوصاً با در نظر گرفتن زمینه

 هدف غایی دین که فتح قلوب است، بدست آید.  فرهنگی آن اجرا شود تا مورد قبول جوامع انسانی  قرار گیرد و
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 .مقدمه1

هایی را برای راهبران دینی و دین داران  به گریزی یکی از مشکلات اساسی جوامع انسانی است که همواره دغدغهپدیده دین

ه است. از زمان ظهور اولین شریعت، برخی با آن مخالفت ورزیدند و برخی نیز از آن اطاعت کردند، اما  بعد  از وجود آورد

اقلیت بودند  گریزان درگریزی در گذشته بسیار اندک و انگشت شمار بود، زیرا از سویی دینمدتی از آن گریختند. عوامل دین

ود. سیری در تاریخ پر فراز و نشیب شریعت حکایت از آن دارد که در اکثر گریزی محدود بو از سوی دیگر نیز عوامل دین

 کند، تا حدی که در سده هایگریزی به نحو سریعی رشد میرود و دینجوامع بشری، دین باوری بسرعت رو به تحلیل می

حاکم نیست.  نداشته و گریزی سرعت چشمگیری یافته و دیگر دین در زندگی جوامع بشری نقش تعیین کننده ایاخیر، دین

 (1332)نیکخو، 

یکی از مباحثی که در زمان حاضر بسیار مورد ابتلاء محققان در عرصه حقوق کیفری اسلام است، بحث تحول در فهم مجازات 

دنی های بهای حقوق بشر، اجرای مجازاتها على الخصوص کیفرهای بدنی و کارآمدی آنهاست. با توجه به گسترش آموزه

ا به نوعی، نقض کرامت انسانی تلقی می شود. فارغ از درستی یا نادرستی این آموزه حقوق بشری، تا زمانی که شبهه در زمان م

تواند موجب وهن احکام اسلام شود و  ای چنین قوی وجود دارد، توسل به مجازات های بدنی، حداقل در بخش تعزیرات می

 (1331)اسحاقی، های جایگزین روی آورد. برای پرهیز از این موضوع، شایسته است به مجازات 

نقطه ورود به بحث درباره قاعده حرمت تنفیر از دین، این پرسش است که هرگاه اجرای حکم یا احکامی از شریعت، مایه 

گریزی بخش قابل توجهی از جامعه شود، آیا شارع همچنان بر اجرای آنها اصرار می ورزد یا آنکه تا فراهم شدن زمینه دین

تواند ی و فرهنگی لازم، خواهان اجرای آن نیست؟ به دیگر سخن، آیا بیزاری افکار عمومی از حکمی از احکام شریعت میفکر

 در اجرای آن تأثیرگذار باشد؟

 های فرعی دیگری را به دنبال دارد، از جمله اینکه:این پرسش، پرسش

 سته از احکام تحت تأثیر این امر، تغییر پذیر است؟اگر بیزاری مردم در اجرای احکام شریعت موثر است، کدام د -الف

 آیا ارزش و اعتبار همه احکام شرعی از این منظر یکسان است؟ -ب

جامعه،  گریزی همگان، اکثریتبه طور مشخص، بیزاری چه کسانی در اجرای احکام شریعت تأثیرگذار است؟ نفرت و دین -ج

 یا شمار قابل توجهی از افراد؟

 تواند مانع اجرای شریعت باشد؟غیرمسلمانان از احکام شریعت نیز میآیا بیزاری  -د

تواند اجرای احکام شریعت را با دشواری و ناکامی روبرو سازد. به عنوان مثال، ذکر عدم وجود نظری شفاف در این مورد می

ها چون رجم در قانون مجازات اسلامی در کشور ما و در عین حال عدم اجرای آن بواسطه توصیه های پاره ای از مجازات

ناشی از عدم توجه کافی به مفاد و محتوای این قاعده در مقام قانونگذاری است.  غیررسمی مقامات عالی رتبه یا بخشنامه ها،
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های اجتماعی مردم می تواند مایه تحمیل باری فراتر از توان همچنین بی توجهی به مفاد این قاعده در زمینه میزان مسؤولیت

عده ط مسلمانان با غیرمسلمانان نیز نادیده انگاشتن قاانجامد. در عرصه روابگریزی آنان بیمردم بر آنان شود و در نتیجه به دین

حرمت تنفیر از دین می تواند چهره ای نامطلوب از اسلام در ذهن غیرمسلمانان ترسیم نماید و حتی گاه مایه حرج و دشواری 

 زندگی مسلمانان در جامعه بین المللی شود.

 . معنا و مفهوم تنفیر2

دادن دیگران از چیزی یا موضوعی است. قاعده حرمت تنفیر از دین، یکی از قواعد عقلی  تنفیر به معنی ایجاد نفرت و فراری

است که دارای پشتوانه محکم شرعی است. درحقیقت مفاد قاعده تنفیر را می توان چنین بیان کرد: انجام هر فعلی که موجب 

لزامی شرعی هم موجب گریزان شدن مردم از تنفر و بیزاری مردم از دین شود حرام است. یعنی حتی اگر عمل به یک حکم ا

 (1330)نوبهار،  دین شود، باید از آن خودداری کرد، بجز در موارد خاصی که شارع در هیچ حال به آن اجازه نداده است.

هایی در اجرای احکام دینی ایجاد می کند. در حقیقت جهت اجرای احکام مفاد قاعده حرمت تنفیر از دین، غالبا محدودیت

عی، همیشه نوعی آمادگی و پذیرش نسبی از سوی مردم، ضروری است که در صورت فقدان چنین زمینه ای باید به جای شر

 اصرار بر اجرای حکم شریعت، نسبت به زمینه سازی برای اجرای آن اقدام نمود.

 این موضوع باز می گردد که: قاعده حرمت تنفیر از دین را به دو گونه می توان بیان کرد. در بیان اول، فحوای قاعده به 

گریزی مردم شود، حرام است. در این معنا، حرمت تنفیر از دین، از بدیهیات ارتکاب اعمال مباح هر زمانی که موجب دین»

. «است، چنانکه در قاعده حرمت اهانت به محترمات دینی، بسیاری از فقیهان اصل حکم را از ضروریات اسلامی دانسته اند

ه گریزی مردم شود، ببر همین اساس، شکی نیست که هر زمان ارتکاب فعل حرامی، در عین حال سبب دین (1011)بجنوردی،

 علت ضمیمه گشتن یک عنوان ثانوی به فعل مذکور، حرمت آن مشدد خواهد شد.

ادله  ه حتی بردر بیان دوم، منظور از حرمت تنفیر از دین آن است که این حکم دارای آنچنان اهمیت و ملاک اقوایی است ک

احکام اولیه نیز حاکم است. بر این اساس، مفاد قاعده حرمت تنفیر از دین، مانند مفاد قاعده نفی عسر و حرج است که بر ادله 

احکام اولیه حاکم است. تأکید این نوشتار بیشتر بر ارائه دلیل بر حرمت تنفیر از دین به بیان دوم است، هر چند بخشی از 

کند، اما در نهایت حتی این دسته از ادله را هم می بر معنایی بیش از اصل حرمت تنفیر از دین دلالت نمیمستندات موجود، 

توان در زمره مستندات قاعده به بیان دوم محسوب کرد، زیرا حرمت تنفیر از دین به تناسب حکم و موضوع، چنان مبغوض 

ولیه، نوعا بر آنها حاکم است، بجز در مواردی که حکم اولیه است که در فرض تزاحم با مصالح و مفاسد موجود در احکام ا

 چنان مهم باشد که شارع در هر حال مصر به اجرای آن باشد.

 قاعده حرمت تنفیر از دین بر چند پیش فرض بنا شده است:
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احم م مختلف، تزاحکام الهی بر پایه مصلحت و مفسده است و در مقام عمل، گاها میان مصالح و مفاسد موجود در احکا -الف

 رخ می دهد.

دین مجموعه ای هدفمند و هدفدار است، پس اجرای احکام شریعت نه تنها برای دستیابی به اهداف خاصی است، که این  -ب

اهداف، هم قابل فهم هستند و هم به دلیل اهمیت، طبقه بندی شده اند. البته فهم مدارج احکام و میزان اهمیت هر یک از آنها 

 رد نظر از اجرای آنها، از وظایف اصلی و در عین حال دشوار فقیه است.و مقاصد مو

در اجرای احکام دینی نمی توان صرفاً بر منطق وظیفه گرایی اعتماد کرد، بلکه مکلف باید به بازتاب و پیامدهای عمل  -ج

می توان فقیه  توجه نماید. چنین فقهی راخویش نیز توجه کند. همانگونه که فقیه نیز در مقام افتاء باید به پیامدهای فتوای خود 

پیامد گرا نامید. در این دیدگاه، وظیفه گرایی لزوما نفی نمی شود، بلکه توجه به پیامد فتوا و آثار اجرای حکم نیز از وظایف 

سد » هاصولا توجه به پیامدها و نتایج اعمال، شرعا مطلوب است، قاعد»مفتی و مکلف دانسته شده است. شاطبی می گوید: 

هم که به موجب آن، مکلف باید باب آنچه را به شر و بدی می انجامد، مسدود نماید، در واقع بر همین اصل بنا شده « ذرایع

یانجامد، آن است که به مصلحت و مفسده ب« وسیله»گوید: می« مقصد»و « وسیله»شهید اول نیز با تقسیم متعلق احکام به «. است

اهل سنت نزدیک به هزار مسأله را به »دارای مصالح و مفاسد باشد. سپس در ادامه می افزاید: آن است که خود « مقصد»ولی 

 (1332)المکی العاملی،  «.نام نهاده اند« سد ذرایع»این باب ملحق نموده اند و آن را 

ی اگر توجه کند، حتدرحقیقت، قاعده حرمت تنفیر از دین به معنای آن است که مکلف باید به آثار و پیامدهای اعمال خود 

ل و مکلف در برابر آنچه ناشی از فع»آن عمل، التزام به حکمی از احکام شریعت و اجرای آن باشد. شاطبی تصریح کرده که 

گیرد، حتی اگر لوازم و پیامدها را قصد نکرده عمل او می شود، پاداش ثواب داده می شود یا مورد بازخواست قرار می

 (1332)المکی العاملی، «.باشد

التزام به مفاد قاعده به شرحی که گذشت، هرگز به معنای پیروی دین از عرف و عادتهای رایج اجتماعی و سلایق بشری نیست. 

آموزه های دینی خواه از نوع معارف اعتقادی باشند یا احکام عملی، اعتبار و حقانیت الهی داشته و صرف نظر از رد و قبول 

دین، دنباله رو بی چون و چرای عرف غالب مردم نیست. رسالت دین در بسیاری از موارد، تغییر  مردم، دارای ارزش و اعتبارند.

و تبدیل عرفهای جاری و حتی پیشگیری از تشکیل پاره ای از عرفها و عادات و رسوم است. قرآن مجید، گاه عرفهای رایج را 

است. برای نمونه، قرآن مجید فرزند خواندگی را که در به شدت تخطئه نموده و احکامی کاملا مغایر با آنها تأسیس نموده 

دوران جاهلیت رایج بود، به شدت نفی نموده و فرزند دانستن فرزند خوانده را امر نادرستی که تنها بر زبان مردم جاری می 

اجَکمُُ اللََّائِی تُظَاهِرُونَ مِنْهنََُّ أُمََّهَاتکُِمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعیَِاءَکمُْ مَا جَعَلَ اللََّهُ لِرَجُلٍ منِْ قَلْبَینِْ فِی جَوْفهِِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَ»شود، دانسته است. 

خدا در درون یک مرد دو قلب )و دو مبدأ » (0)احزاب، « أَبنَْاءَکمُْ ذَلکُِمْ قَوْلکُُمْ بأَِفْوَاهکُِمْ وَاللََّهُ یَقُولُ الحَْقََّ وهَُوَ یهَْدِی السََّبِیلَ

ر نداده و نیز زنانتان را که مادر بخوانید، مادر شما و پسر دیگری را که فرزند بخوانید، پسر شما قرار نداده، ادراک و اراده( قرا

 «.کندگوید و اوست که )شما را( به راه حقیقت راهنمایی میاین گفتار شما زبانی و غیر واقع است، و خدا سخن به حقَّ می
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ته ای از آیات قرآن مجید، به پیامبر )ص( و مؤمنان دستور می دهد تا از پیروی در این زمینه آیه های مختلفی موجود است. دس

 اتََّبَعْتَ وَلَئنِِ ۗ ٰالهُْدَى هُوَ اللََّهِ هُدَى إِنََّ قُلْ ۗ مِلََّتَهمُْ تتَََّبِعَ ٰحَتََّى ٰالنََّصَارَى وَلَا الیَْهُودُ عنَْکَ ٰولَنَْ تَرْضَى»از کافران و منافقان بپرهیزند. 

هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند » (121)بقره، «نَصیِرٍ وَلَا وَلِیٍَّ مِنْ اللََّهِ منَِ لَکَ ماَ ۙلََّذِی جَاءَکَ مِنَ الْعِلمِْ ا بَعْدَ أهَْوَاءَهمُْ

میل و خواهش  زشد مگر آنکه پیروی از آیین آنها کنی. بگو: راهی که خدا بنماید به یقین راه حق تنها همان است؛ و البته اگر ا

 «.آنها پیروی کنی بعد از آنکه طریق حق را دریافتی، دیگر از سوی خدا یار و یاوری نخواهی داشت

هنگامی که خداوند قبله مسلمانان را از بیت المقدس به سوی کعبه گردانید و موجب یاس اهل یهود مدینه از پیامبر شد و برخی 

ایراد گرفتند که نباید کاری کرد که باعث رنجش یهود و نصاری شود که آیه از طوایف سست ایمان مسلمان به رسول خدا 

فوق نازل شدو به پیامبر اعلام کرد که این گروه نه با قبله و نه هیچ چیز دیگر از تو راضی نخواهند شد، جز اینکه آیین آنها را 

 (1331)مکارم شیرازی،  بپذیری.

 های نیاکان خویش اصرار میها و روشر مقابل دعوت پیامبران، بر پیروی از سنتآیات فراوانی از قرآن مجید، مردمی را که د

 ورزیدند، به شدت سرزنش می نماید.

و چون » (131)بقره،  «نَ شیَئًْا وَلَا یهَتَْدُونَآبَاؤهُُمْ لَا یَعقِْلُو وَإِذَا قِیلَ لهَُمُ اتََّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللََّهُ قَالُوا بَلْ نتَََّبِعُ مَا أَلْفیَنَْا عَلیَْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ کَانَ»

کفار را گویند: پیروی از شریعت و کتابی که خدا فرستاده کنید، پاسخ دهند که ما پیرو کیش پدران خود خواهیم بود. آیا 

 «شند؟عقل و نادان بوده و هرگز به حق و راستی راه نیافته بابایست آنها تابع پدران باشند گر چه آن پدران بی

 (23)اعراف،  «ونَتَعْلَمُ لَا ماَ اللََّهِ عَلَى أَتقَُولُونَۖ  بِالْفَحْشَاءِ یَأْمُرُ لاَ اللََّهَ إِنََّ قُلْۗ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشةًَ قَالُوا وجََدْنَا عَلَیهَْا آبَاءَنَا وَاللََّهُ أَمَرَنَا بهَِا »

ایم و خدا ما را به آن امر نموده. بگو: هرگز خدا امر به اعمال ن کار یافتهو چون کار زشتی کنند گویند: ما پدران خود را بدی»

 «دهید؟!دانید به خدا نسبت میزشت نکند. آیا چیزی را که نمی

قرآن کریم با تعابیر مختلف، رسول اکرم )ص( و مؤمنان را از نرمش با کافران و منافقان و تبعیت از خواست و تمایلات نفسانی 

به لحاظ عملی نیز مسلمانان در موارد زیادی علیرغم ملامت شدید و استهزاء و سخره  (15( )انعام، 3)قلم، کند.  مردم نهی می

مشرکان و کافران ، بر اصول و مبانی عملی خویش اصرار ورزیده و نرمش نشان نداده اند. مشرکان نماز گزاردن مسلمانان را به 

و چون شما ندای نماز » (13)مائده ،  «یَعقِْلُونَ لاَ قَوْمٌ بِأَنََّهمُْ لِکَٰذَ ۚلَى الصََّلَاةِ اتََّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعبًِا وَإِذَا نَادَیْتمُْ إِ»سخره می گرفتند، 

از  اما مسلمانان همانند پیروان ادیان پیشین،«. خرد و نادانندبلند کنید، آن را مسخره و بازی فرض کنند، زیرا آن قوم مردمی بی

برپائی نماز فروگذاری نکردند. لذا درمیابیم که اعتبار قاعده حرمت تنفیر از دین هرگز به معنای تجویز پیروی تمام و کمال 

دین از عرف و عادتهایی که در اعصار و امصار و در جوامع مختلف شکل می گیرد نیست. بر خلاف بسیاری از عرفها، دین در 

نگرد، بلکه مصالح و مفاسد را به لحاظ سعادت نهایی و وضع قوانین و مقررات فقط از منظر دنیوی به مصالح و مفاسد نمی

دهد. بالطبع اختلاف این دو دیدگاه ، تفاوت نظرهای قابل توجهی بین نگرش دینی خوشبختی واقعی انسان مورد توجه قرار می 

 آورد.و نگاه عرفی پدید می
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 . مستندات قاعده حرمت تنفیر از دین3

عقل: قاعده حرمت تنفیر از دین بیش از هر چیز قاعده ای عقلی است. با این دیدگاه که هدف غائی دین، هدایت انسان  -الف

گریزی مردم باشد، سبب عدم مقبولیت دین خواهد شد. ها به خیر و سعادت است، هر عملی که موجب تنفر و دینها و جلب آن

لذا هرگاه حکمی از احکام شریعت، مایه بیزاری مردم از اصل دین باشد، شارع حکیم اصراری بر اجرای آن نخواهد داشت، 

نمودن آنان به حکمی از احکام شریعت است. به بیانی ساده چنانچه  زیرا التزام مردم به اصل دین، برای شارع اهم از پایبند

اجرای حکمی از احکام شریعت، مستلزم رویگردانی مردم از اصل دین و آیین باشد، شارع نه تنها بر اجرای آن اصرار نمی 

 ورزد، بلکه راضی به اجرای آن نخواهد بود. 

 سوره انعام است: 113ندی بر قاعده حرمت تنفیر از دین دانست، آیه قرآن کریم: از جمله آیاتی که می توان آن را س -ب

 بِمَا ئهُمُْیُنبََِّفَ مَرجِْعهُمُْ رَبَِّهمِْ ٰزَیََّنََّا لِکُلَِّ أُمََّةٍ عَمَلهَمُْ ثمََُّ إِلَى لِکَٰکَذَ ۗوَلَا تَسبَُُّوا الََّذِینَ یَدْعُونَ منِْ دُونِ اللََّهِ فَیَسبَُُّوا اللََّهَ عَدْوًا بِغیَْرِ عِلمٍْ »

خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و و )شما مؤمنان( به آنچه مشرکان غیر از خدا می»( 113)انعام،  «یَعْمَلُونَ کَانُوا

ایم، سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان جهالت خدا را دشنام دهند. این چنین ما عمل هر قومی را در نظرشان زینت داده

 «گرداند.خدا آنان را به کردارشان آگاه میاست و 

از این آیه »این آیه بیانگر لزوم التفات مکلف به لوازم و پیامدهای عمل خویش است. برخی مفسران از جمله طبرسی معتقدند: 

 «. برمی آید که نمی توان کاری کرد که باعث معصیت دیگران شود

واتر معنوی می رسد، رسول اکرم )ص( همواره مبلغان و ماموران اعزامی به سنت: بر طبق روایاتی که مضمون آنها به حد ت -ج

گریزی مردم شود، توصیه می نمود. پیامبر )ص( هنگام اعزام معاذ بن جبل و مناطق مختلف را به لزوم پرهیز از آنچه مایه دین

ا بشارت آسان بگیرید و سخت نگیرید، مردم ر» یعنی: « تُنفَِّریَسِّرْ وَ لاتُعَسِّرْ، بَشِّرْ وَ لا»ابوموسی اشعری به یمن، به آنان فرمود: 

فراوانی روایات در مورد لزوم پرهیز از تنفیر دین در احادیث شیعه و  (1023)البخاری،  «.دهید و آنان را از دین فراری ندهید

 ع( مطمئن می سازد. سنی به قدری است که انسان را به صدور این توصیه از سوی رسول خدا )ص( و امیرالمومنین )

وان بیان تاجماع: در متون فقهی، مفاد قاعده حرمت تنفیر از دین، در قالب مساله و بحثی مستقل مطرح نشده است، اما می -د

داشت که فقها نوعی اجماع عملی بر پذیرش مفاد آن دارند. به تعبیر دیگر بسیاری از فقها از جمله محقق اردبیلی، قاعده تسهیل 

 (1335)ماندگار و همکاران،  وان یک اصل موضوعه پذیرفته اند، زیرا سهولت با روح شریعت سازگارتر است.را به عن

 . نسبت قاعده تنفیر با قواعد مشابه0

 نامیده می شود، بسیار نزدیک است« وهن دین»یا « وهن اسلام»مفاد قاعده حرمت تنفیر از دین با آنچه گاها در کلمات فقیهان

 دی میتوان بیان کرد این دو عنوان تحقیقا  یک معناست.و حتی در موار
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اما مفاد قاعده تنفیر با مضمون و محتوای قاعده نفی عسر و حرج متفاوت است، از این جهت که مجرای قاعده حرمت تنفیر از 

دین، ربطی به وجود حرج شخصی یا نوعی برای مکلف ندارد. بعبارتی با وجود شرایط اجرای قاعده حرمت تنفیر از دین، حتی 

می وجود نداشته باشد، قاعده اجرا خواهد شد، زیرا همانگونه که از عنوان قاعده عیان اگر حرجی برای مسلمانان یا جامعه اسلا

است، در حرمت تنفیر از دین، ورود آسیب به دین مطرح است نه آسیب به مکلف، هر چند ممکن است که این دو قاعده در 

دین و باعث حرج مسلمانان یا جامعه اسلامی مواردی تداخل داشته باشند. مانند اینکه انجام عملی، همزمان موجب بیزاری از 

شود، یا آنکه بیزاری مردم از دین سبب شود تا مسلمانان در حرج قرار گیرند، مثل اینکه مسلمانان به دلیل پایبندی به برخی از 

د. ناحکام شریعت، از سوی غیر مسلمانان طرد و نفی شوند و در نتیجه در زندگی اجتماعی خود دچار حرج و سختی گرد

 (1330)نوبهار، 

به همین نحو اگر در قاعده حرمت اهانت به مقدسات و محترمات دینی، تسبیب در اهانت را مثل مباشرت حرام بدانیم، با فرض 

اینکه فعل شخصی تواما سبب اهانت آن شخص به مقدسات دینی و موجب بیزاری افراد دیگری از دین شود، فعل یاد شده به 

گریزی می شود و هم از آن رو که سبب اهانت به مقدسات دینی ت، هم از آن جهت که مستلزم دینهر دو اعتبار حرام اس

 (1330)نوبهار، است. 

مفاد قاعده حرمت تنفیر از دین، با اصل تدریجی بودن نزول و نیز تدریجی بودن اجرای احکام شریعت نیز رابطه روشنی دارد، 

ام محدود دهد. تدریج صرفا به تبلیغ و بیان احکیخ مسلم اسلام بر آن گواهی میاصلی که نصوص فراوانی از کتاب، سنت و تار

های نیست، بلکه در اجرای احکام شریعت هم می توان از تدریج و اجرای زمانبندی شده احکام سخن گفت و بحث اولویت

راز  ر مقبولیت اجتماعی اجرا گردند.اجرایی را طرح کرد تا احکام شرعی طی یک دوره و با ارتباط معنادار و منطقی و در بست

نزول تدریجی قرآن کریم نیز این است که پیامبر )ص( آن را با تأنی و درنگ بر مردم تلاوت کند که این امر با بستر سازی 

 برای پذیرش آموزه های شارع، پیوندی روشن دارد.

کند حکمی را واجب کند، به تدریج آن را می آنگاه که خداوند اراده» کلینی در روایت مرسلی در کافی نقل کرده است: 

کند، تا مردم برای پذیرش آن آماده شوند و با امر و نهی الهی مانوس گردند. این روش خداوند بر پایه تدبیر و به وضع می

 (1011)حر عاملی،  «.شود مردم به فرمان خداوند عمل کنند و کمتر از آن بیزار شوندصلاح مردم است و موجب می

سوره بقره، یک سال بود، یعنی همان چیزی که در دوران جاهلیت رایج  201مثلا عده وفات شوهر برای زنان به موجب آیه 

عَلْنَ لَا جُنَاحَ عَلیَْکمُْ فِی مَا فَفَإِنْ خَرَجنَْ فَ وَالََّذِینَ یتَُوَفََّوْنَ مِنکُْمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیََّةً لِأَزْوَاجِهمِْ متََاعًا إِلَى الْحَوْلِ غیَْرَ إخِْرَاجٍ»بود. 

ا ها را تمردانی که بمیرند و زنانشان زنده مانند باید وصیتّ کنند که آن» (201)بقره، « فیِ أَنفُْسهِِنََّ منِْ مَعْرُوفٍ وَاللََّهُ عَزِیزٌ حَکیِمٌ

را گناهی نیست از آنچه آنها درباره خود  یکسال نفقه دهند و از خانه شوهر بیرون نکنند، پس اگر زنها خود خارج شوند شما

همان سوره به چهار ماه و ده روز  230پس از مدتی، زمان عده به موجب آیه «. در حدود شرع بگزینند و خدا توانا و داناست

 فیِمَا عَلیَْکمُْ نَاحَجُ فَلَا أَجَلَهنََُّ بَلَغنَْ فَإِذَاۖ عَةَ أَشهُْرٍ وَعَشْرًا وَالََّذِینَ یُتَوَفََّوْنَ مِنکْمُْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یتََرَبََّصْنَ بِأَنْفُسهِِنََّ أَرْبَ»کاهش یافت. 

و مردانی که بمیرند و زنانشان زنده مانند، آن زنان باید از »( 230)بقره،  «خبَیِرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللََّهُ ۗعْرُوفِ بِالْمَ أَنْفُسِهنََِّ فِی فَعَلنَْ
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کنند تا مدّت چهار ماه و ده روز بگذرد، پس از انقضاء این مدت بر شما گناهی نیست که آنان در حق شوهر کردن خودداری 

ین به تعبیر برخی روایات، ا« خویش کاری شایسته کنند )از زینت کردن و شوهر نمودن(، و خداوند از کردارتان آگاه است.

به نظر می رسد مقصود از توانمند شدن اسلام، چیزی جز  (1011)حر عاملی، تغییر زمانی صورت گرفت که اسلام توانمند شد. 

 پیدایش زمینه های فکری و اجتماعی لازم برای این تغییر نیست.

 .گستره اجرای قاعده حرمت تنفیر از دین1

کم حبیان گستره اجرای قاعده حرمت تنفیر از دین و در واقع، روشن ساختن آن دسته از احکام که در فرض تزاحم با تنفیر، 

 تر باشد.دهند، شاید از اصل خود قاعده مهماولیه خود را از دست می

باید توجه داشت که چون اصول آموزه های اسلام، فطری است، قاعده حرمت تنفیر از دین در محدوده واجبات و محرمات 

لهی که التزام به آنها یا اجرای شرعی، خصوصا در قلمرو عبادات، موارد جریان فراوانی ندارد. یعنی شمار محرمات یا واجبات ا

گریزی انسانها باشد، اندک است. هر چند در قلمرو اعمال مباح، ممکن است اعمال و افعال عادی فرد مسلمان در آنها مایه دین

 یابد.گریزی دیگران شود که به موجب قاعده حرمت تنفیر، حکم آن فعل، از اباحه به حرمت تغییر میشرایط خاص مایه دین

عین حال فطری بودن دین این نکته مهم را بیان می دارد که هر گاه حکمی از احکام شریعت برابر تلقی غالب مسلمانان و  در

گریزی شود، در اسلامی بودن آن حکم و در واقع، اصالت یا حتی انسانهای غیر مسلمان و البته خردمند و متعارف، موجب دین

ین تردید زمانی جدی می شود که چه بسا چنین حکمی، حتى آنگاه که نصوص قابل آن، تردید و تأمل نماییم. خصوصا این ا

قبولی بر آن دلالت نماید، از احکام زمان مند باشد یا آنکه از احکام امضایی اسلام باشد که به دلیل رواج و شیوع آن در جامعه 

شارع مقدس، مصلحت را در تغییر و تبدیل آن عصر نزول وحی و دوران معصومان )ع(، صرفاً مورد امضا قرار گرفته باشد و 

 (1330)نوبهار، ندیده است. 

بنا بر آنچه گذشت روشن شد که می توان از قاعده حرمت تنفیر از دین، چون معیاری در مقام استنباط احکام شرعی سود 

وایش که رد تا در محتوای فتجست. در واقع ، وجود تنفر عمومی نسبت به یک استنباط فقهی می تواند فقیه را به تأمل وادا

حکمی از احکام واقعی و همیشگی شریعت است، تردید کند. نظیر اینکه برخی از فقها در مقام تعارض دو دلیل که یکی 

متضمن حکمی ساده و دیگری متضمن حکمی دشوار است، دلیلی را که متضمن حکم آسان است، از آن رو که با شریعت 

قدم نموده اند. زیرا این جهت را نیز از جمله مرجحات دانسته اند. شیخ صدوق در یکی از سمحه و سهله سازگارتر است، م

مباحث طواف که درباره حکم مسأله دو روایت وجود دارد، روایتی را که متضمن حکم ساده تر است برگزیده و گفته است: 

محقق اردبیلی نیز چنین  (1011املی، )حر ع«. من به مضمون این حدیث فتوا می دهم، زیرا متضمن رخصت و رحمت است»

توان گفت مصلحت رخصت و تسهیل، لذا می (1333)سلطانی، رویکردی را در استنباط احکام شرعی، فراوان به کار بسته است. 

 زبا مفسده تنفیر بی ارتباط نیست، به این معنا که رعایت سهولت دین در واقع برای جلب مردم به دین و به تعبیری، پیشگیری ا

رویگردانی آنان از دین است. بدین شکل قاعده تنفیر نه تنها در التزام بیرونی و عملکرد خارجی، که حتی در مقام استنباط اصل 

 حکم شرعی نیز می تواند فقیه را یاری دهد.
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است که  ندر مقام ارائه ضابطه ای کلی برای تعیین گستره قاعده حرمت تنفر از دین می توان گفت ملاک جریان قاعده ای

مفسده ناشی از التزام به حکم شرعی، بیشتر از مصلحت موجود در حکم اولی باشد. هرچند این تشخیص همواره آسان نیست، 

بر همه ادله  «نفی عسر و حرج»ولی این دشواری، به اعتبار قاعده آسیب نمی رساند. مانند اینکه جمیع فقها برآنند که مفاد قاعده 

بجز احکامی که یقین داریم شارع در هیچ حالتی به ترک عمل از آنها راضی نیست. به همین دلیل  احکام اولیه حاکم است،

 (1023)خویی،  تواند با استناد به حرج، مرتکب قتل نفس شود.است که هیچ کس نمی

لف، فقیه، مکاین بحث مسئله ای را طرح میکند که تشخیص موارد جریان قاعده حرمت تنفیر از دین به عهده چه کسی است؟ 

 یا هر دو؟

قاعده اصولی توسط فقیه قابل اعمال است، ولی قاعده فقهی را »درباره تفاوت میان قاعده اصولی و قاعده فقهی گفته شده: 

با این حال، در خصوص قاعده حرمت تنفیر، نظر به اینکه شناخت مجرای  (1023)خویی،  «.مکلف هم می تواند اعمال نماید

ناخت میزان اهمیت احکام است، در عمل این فقیه است که می تواند با استناد به ادله احکام و کشف ملاکات قاعده وابسته به ش

آنها، میزان اهمیت احکام شریعت را تشخیص داده و در نهایت حکم کند که کدام دسته از احکام اولیه، محکوم به مفسده 

ه غیر فقیه نیز به میزان اهمیت ملاک احکام متزاحم اطمینان و قطع ناشی از حرمت تنفیر از دین خواهد بود. با این حال هرگا

 (1335)ماندگار و همکاران، پیدا نماید، به نظر می رسد بتواند مفاد قاعده را اعمال کند. 

پرسش دیگر درباره گستره اجرای قاعده این است که وقتی از رویگردانی مردم از دین سخن گفته می شود، مقصود رویگردانی 

ن گریزی مسلمانان ملاک است یا بیزاری غیر مسلمانان از دیه کسانی است؟ اقلیت، اکثریت یا جمع قابل توجه مردم؟ آیا دینچ

هم می تواند مجوز اجرای قاعده باشد؟ ظاهرا نمی توان در این باره به طور مطلق ضابطه ای را تعیین کرد. مهم این است که در 

ر گریزان می شوند، به گونه ای باشد که ببه جمیع شرایط از جمله تعداد کسانی که از دین مجموع اجرای احکام دین با توجه

مصلحت موجود در حکم اولیه غلبه کند که یقیناً این امر از حکمی به حکم دیگر و در شرایط گوناگون، متفاوت است. بر این 

گریزی مسلمانان شود ندارد. لذا تنفر و بیزاری ناساس، اجرای قاعده، اختصاص به مواردی که اجرای حکم شریعت مایه دی

 غیر مسلمانان هم در شرایطی می تواند مجوز اجرای قاعده باشد.

تواند موجب وهن دین شود و کلاً هر عملی که موجب وهن اسلام باشد جایز به عقیده فقها، اجرای برخی از مجازات ها که می

جب وهن نظام اسلامی شود و نمایانگر چهره ای خشن و تحجر گرا از اسلام به نیست. طبق این قاعده هر عملی که به نحوی مو

بر فقیه »جهانیان باشد، جایز نیست و تقدم حیثیت نظام اسلامی، بر اجرای یک حکم اسلام واجب است. به تعبیر یکی از فقهاء: 

فع د و کارهایی که ضرر آنها بیش از نو وکلای وی لازم است از هر کاری که موجب بدبینی نسبت به اسلام است پرهیز کنن

 (1335)ماندگار و همکاران، «. آن است را ترک نمایند

 . مواردی از استناد فقها به قاعده حرمت تنفیر5

 نیرنگ با غیر مسلمانان: -5-1
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«. نیست یزنیرنگ زدن به غیر مسلمانان جا»گوید: در بیان وظایف مسلمانان در برابر کفار می« جهاد»محقق حلی در کتاب 

نان مانند اینکه به آ»صاحب جواهر در شرح این عبارت، ضمن تفسیر غدر به نقض عهد و پیمان، می گوید:  (1013)محقق حلی،

اولاً در روایات از غدر با کفار نهی شده است، ثانیاً این کار به خودی »سپس می گوید: «. امان داده شود و سپس کشته شوند

 (1352)النجفی،  «.موجب بیزاری مردم از اسلام می شودخود قبیح است و به علاوه 

ایشان صرف این که غدر و خیانت با غیر مسلمانان موجب بیزاری مردم از دین می شود را دلیل مستقلی بر حرمت این عمل 

 قرار داده است.

 دریافت مزد برای انجام واجبات:-5-2

دریافت مزد در برابر اعمالی است که بر مکلف واجب است. صاحب  از جمله مباحثی که از گذشته در میان فقها مطرح بوده،

ایشان در بیان دلیل بر این حکم، علاوه ( 1352)النجفی،  جواهر مزد گرفتن در مقابل تصدی امامت در نماز را حرام دانسته است.

کند تا  شود، دوریبیزاری مردم میبر نصوص به این نکته اشاره می کند که لازم است امام جماعت از هر آنچه که مایه تنفر و 

در این فرض، لزوم اجتناب از منفرات، به مثابه دلیلی مستقل برای عدم  (1352)النجفی،  مردم به وی اعتماد و اطمینان کنند.

 جواز دریافت مزد در برابر تصدی امامت در نماز به شمار آمده است.

 تقیه:-5-3

ال از دانند. با این حارد، فقها معمولاً این ادله را بر ادله احکام اولیه شرعی حاکم میبه موجب ادله ای که بر جواز تقیه وجود د

هایی که برای اعمال تقیه وجود دارد آن است که التزام به تقیه، موجب وهن و بی اعتباری اصل دین در نظر جمله محدودیت

در  موارد جواز تقیه، فرضی را که تقیه مستلزم فسادمردم شود. مستند این حکم خبر موثق مسعده بن صدقه است که در بیان 

 (1011)عاملی،  دین شود، استثنا نموده است.

با عنایت به اینکه عناوینی چون وهن دین، وهن مذهب و وهن عقاید دینی که در کلمات فقها به کار می رود، از عناوین ملازم 

وم ری از احکام اولیه و حتی احکام ثانویه ای چون تقیه، محکبا تنفیر است، کثرت این گونه فتاوی حاکی از آنست که بسیا

تل نفس شود، تواند مرتکب ققاعده حرمت تنفیر مردم از دین هستند. به همین دلیل است که هیچ فردی با استناد به تقیه،  نمی

 یه جایز نیست.در ریختن خون محقون الدم تق (1011)شیخ انصاری،  «فلا تقیه فی الدماء»زیرا بر اساس روایت 

 های اسلامیاجرای مجازات-5-0

های اصلی یا چگونگی از جمله مواردی که مشمول قاعده حرمت تنفیر از دین می شود، بی شک اجرای برخی از مجازات

ها موجب بیزاری مردم از دین شود، باید از اجرای آنها خودداری اجرای آنهاست. بر این اساس هرگاه اجرای برخی از مجازات

ر اند. فاضل مقداد در تفسیر این کلام قرآن که درباره اجرای کیفر بکرد. فقهای متقدم و متأخر نیز اشاراتی به این موارد داشته

آنان و گروهی از مؤمنان باید مجازات شدن »... ( 2)نور، « ...وَلْیَشهَْدْ عَذَابهَُمَا طَائِفةٌَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» فرماید: مرد و زن زناکار می
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علت اینکه ناظران باید مؤمن باشند این است که اگر کفار شاهد اجرای حد باشند، چه بسا مانع »گوید: ، می«را نظاره کنند...

 (1330)السیوری، «.گرویدن آنان به اسلام شود

جاست که به رفته است، بدر عصر حاضر که به علت گسترش ارتباطات مسلمانان با غیر مسلمانان، عملا بسیاری از مرزها از بین 

 این گونه فتاوی خردمندانه التفات بیشتری شود.

همچنین روایات معتبری از رسول اکرم )ص( و امیرالمؤمنین )ع( حاکی از آن است که آنان حدود را در سرزمین غیر مسلمانان 

این نگرانی وجود دارد که مجرم دچار زیرا »کرده اند. در برخی از این روایات، در تحلیل علت این حکم آمده است: اجرا نمی

 (1011)عاملی،  «.نوعی حالت عصبیت و حمیت شود و به دشمن پناهنده شود

بر پایه همین تلقی بود که امام خمینی )ره( از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، به طور غیررسمی مانع اجرای کیفر رجم شد. 

های مذکور در متون دینی، ای از فقهای معاصر که برای شکل و شیوه اجرای مجازاتحتی پاره (1333موسوی تبریزی، )

های اسلامی را در فرضی که مستلزم وهن دین و مسلمانان باشد، لازم موضوعیت قائلند، تغییر شکل و شیوه اجرای مجازات

وجب وهن اسلام و ایجاد تنفر نسبت به مقررات فقیهی دیگر درباره فرضی که اجرای حد، م (1333روحانی، )دانسته اند. 

اگر اقامه برخی حدود با کیفیت ویژه آن در منطقه ای خاص »دهد که: اسلامی در انظار و افکار عمومی شود، صریحاً فتوا می

ساس دین یا در همه مناطق و یا در برهه ای از زمان، موجب تنفر افکار عمومی از اسلام و احکام آن و در نتیجه، تضعیف ا

تواند )بلکه موظف است( اقامه آن حد را تا زمان توجیه افکار عمومی نسبت به گردد، حاکم مسلمین یا متولی حوزه قضا می

 (133منتظری، )«. مقررات و حدود اسلامی و علت وضع آنها تطبیق نماید

 امر به معروف و نهی از منکر: -5-1

ر به معروف و نهی از منکر است. به رغم اهمیت این فریضه الهی، ادله وجوب امر از جمله موارد قاعده حرمت تنفیر از دین، ام

» گوید: به معروف و نهی از منکر محکوم ادله حرمت تنفیر از دین است. سید مرتضی در تحلیل شروط وجوب انکار منکر می

ضروری است که غرض از انکار  ...شرط ششم آن است که در انکار منکر، مفسده ای نباشد. مراعات این شرط بدان جهت

منکر، پیشگیری از وقوع قبیح است. پس هرگاه انکار منکر، خود زمینه ساز وقوع منکر باشد، مقصود از انکار منتفی خواهد 

ایی که گیرد، بر کار ناروکند که انکار کننده گمان کند فردی که عملش مورد انکار قرار میشد. در این باره تفاوتی نمی

ه بیفزاید یا کار ناروای دیگری در همان زمان یا حتی در آینده انجام دهد یا اینکه انکار منکر سبب شود تا کسی مرتکب شد

 (1011)موسوی، «. جز فرد مرتکب در همان زمان یا در آینده منکری را انجام دهد

از سر لجاجت  شود تا فرد یا دیگری توان این گونه بیان کرد که هرگاه انکار منکر باعثبی شک این فتوای سید مرتضی را می

گریزی بر ارتکاب منکر اصرار ورزد، وجوب نهی از منکر منتفی خواهد شد. این فتوا مطابق با اصول و موازین امر به و دین

معروف و نهی از منکر و با توجه به ادله حرمت تنفیر است، زیرا وجوب و حتی جواز امر به معروف و نهی از منکر، تابع 

مفاسدی  گریزی، از بسیاری از مصالح وت نهایی است که با انجام این فریضه به دست می آید. یقینا مفسده ناشی از دینمصلح
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که با امر به معروف و نهی از منکر در صدد جذب یا دفع آنیم، مهم تر است. بر همین اساس، امام خمینی )ره( تصریح نموده 

ی، )امام خمیننکر موجب وهن دین شود جایز نیست، مگر اینکه از موارد مهم باشد. است که هرگاه امر به معروف یا نهی از م

1333) 

 تکالیف تازه مسلمانان:-5-5

بر همین پایه، فقها در کتاب زکات  (1013)علامه حلی، به نظر متکلمان شیعی، کفار هم به اصول دین و هم به فروع آن مکلفند. 

و » ( 5فصلت، )« وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِکیِنَ»برای اثبات وجوب زکات بر کافران، به آیه های  از وجوب زکات بر کافر سخن گفته اند و

آنان که زکات )به فقیران بینوا( هرگز »( 3)فصلت، « الََّذِینَ لَا یُؤتُْونَ الزََّکَاةَ وَهمُْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ»و « وای به حال مشرکان.

تمسک کرده اندکه در آن یکی از دلیل های عقاب کافران در آخرت، نپرداختن « ی کافرنددهند و به عالم آخرت به کلنمی

زکات عنوان شده است و اگر مخاطب به پرداخت زکات نبودند، چرا برای ترک آن عقاب می شوند؟ پرسش دیگری که 

، یا افر بوده است نیز بپردازدهایی را که کمطرح می شود این است که هرگاه کافر مسلمان شود، آیا موظف است زکات سال

های که اسلام آوردن شخص، موجب پوشیدن خطاها و وظایف قبلی می شود، ادای زکات سال« جَبّ»آنکه به حکم قاعده 

 قبل واجب نیست؟

در پاسخ به دو پرسش فوق باید گفت که چون در زکات نیت شرط بوده و کافران اهلیت نیت و قصد غربت ندارند و ادای 

هم در حال کفر صحیح نیست و از سوی دیگر قضا ، تابع ادا است، لذا قضای زکات هم بر آنان واجب است، اما در تکلیف 

تی فرد کافر مسلمان است و وق« الاسلام یجب ما قبله»باره تازه مسلمانان قضا تابع ادا نیست، بلکه تابع امر دیگر،یعنی قاعده فقهی

 ( 1333)قمی،  ساقط می گردد.شد، قضای زکات به واسطه قاعده مذکور 

توان گفت نسبت به عدم وجوب زکات، می»صاحب جواهر با تقویت قول به عدم وجوب زکات در فرض مذکور می گوید: 

اجب های قبل فرمان نداده است، بلکه وقطع و یقین داریم. زیرا روشن است که پیامبر هیچ تازه مسلمانی را به ادای زکات سال

 (1352)نجفی،  «.آنها مایه رویگردانی آنان از اسلام می شوددانستن زکات بر 

بار دیگر این فقیه توانا، منفر بودن یک حکم را به خودی خود همچون دلیلی مستقل بر فقدان و عدم مشروعیت آن تلقی کرده 

د، تشریع یزان نمایگراست. گویی از دیدگاه صاحب جواهر این کبرای کلی پذیرفته شده است که حکمی که مردم را از دین

نشده است. ایشان مفاد قاعده حرمت تنفیر از دین را نه در مقام اجرای حکم شرع، که در مقام استنباط حکم شرعی به کار بسته 

گریزی است، معلوم می شود که چنین است. بدین معنا که چون لزوم ادای زکات سالهای قبل برای تازه مسلمان مایه دین

نشده است. لذا اگر کسی ادعا کند که از جمله مصالح موجود در قاعده جب، مصلحت تسهیل و در واقع حکمی اساساً تشریع 

 تلاش برای جلب مردم به دین و یا پیشگیری از رویگردانی آنان از دین است، سخن گزافی نگفته است.

 . اهمیت جایگاه اخلاق3
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است. قرآن کریم بر متعارف بودن روابط زن و شوهر تأکید  از مهم ترین بسترهای اجرای این قاعده، حوزه اخلاق خانواده

دارد. معروف و متعارف ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت باشد. بنابراین باید این تلقی ها از معروف، وصف 

سلام نگاه دارد، عقلانی داشته باشد. اسلام به هیچ وجه نخواسته است ما را در سطح عرف ها و تلقی های مردم زمان صدر ا

مردمی که به دلیل عقاید نامناسب و اعمال ناشایست شان در بسیاری از آیات قرآن سرزنش شده اند. لذا نگاه ما به عرف و 

 (1332)نوبهار، متعارف باید نگاهی سرشار از عقلانیت، توجه به معنویت، اخلاق و مقاصد والای شرع اقدس باشد. 

بور احکام شرعی از صافی اخلاقیات است. عقلا پذیرفته نیست که حکمی از احکام شریعت مورد دیگر التفات به اخلاق، ع

باشد، اما وجدان اخلاقی جامعه دینی را اقناع نکند. زیرا وجه تمایز اسلام با ادیان قبل از خود، تأکید بر عنصر معنویت و انسانیت 

کنند، اما باید عنایت داشت که این روایات در فضایی صادر شده یاست. مثلا روایاتی در منابع ما، ازدواج با صغیر را تجویز م

که با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی محل اصدار، امر کاملاً عرفی و مقبولی بوده است. اما در عصر حاضر که مقوله انتخاب 

توا داد. روایات، به جواز ازدواج با صغیر فآزاد در ازدواج، به عنوان اصلی بنیادین پذیرفته شده، دیگر نمی توان با استناد به آن 

 لذا این مقوله دیگر اعتبار عقلایی ندارد تا بتوان از پذیرش آن توسط شارع سخن گفت.

 . نتیجه گیری3

در متون فقهی ما مبحث حرمت تنفیر از دین  بصورت مستقل مطرح نشده است، اما در هر یک از منابع چهارگانه استنباط احکام 

 ، اجماع، عقل( ادله محکمی وجود دارد که بر این قاعده و قابلیت استناد به آن دلالت دارد. )کتاب، سنت

به حکم قاعده حرمت تنفیر از دین، زمانی که ارتکاب اعمال مباح موجب بیزاری مردم از دین شود نه تنها حرام است، بلکه 

یر از ادله احکام اولیه حکومت دارد. در حقیقت، عنوان تنف ادله قاعده حرمت تنفیر از دین به تناسب حکم و موضوع، بر بسیاری

است که حکم عناوین اولی را تغییر می دهد. به این ترتیب ارتکاب عمل حرام « ضرر»و « حرج»از دین، عنوانی ثانوی چون 

اجرای پاره ای گریزی مردم شود، دارای حرمت مشدد خواهد بود. التزام به واجبات و آنگاه که در شرایط خاص موجب دین

از احکام شریعت در صورتی که مایه بیزاری مردم از دین شود، وصف وجوب و لزوم اجرای خود را از دست می دهد. البته 

بطور قطع آن دسته از احکام اولیه که به علت دارا بودن ملاک اهم، شارع در هیچ حال راضی به ترک اجرای آنها نیست، از 

 ین خارج است. شمول قاعده حرمت تنفیر از د

قاعده حرمت تنفیر از دین در جایی آغاز می شود که اجرای حکمی از احکام شریعت باعث تبلیغات سنگین علیه اسلام و 

گریزی بخش قابل توجهی از مردم شود. البته التزام به مفاد قاعده حرمت تنفیر از دین، مسلمین گردد و از این طریق سبب دین

ر موارد های دینی دهای بشری نسبت به مسائل گوناگون نیست. آموزهی شرع از عرف رایج و تلقیهرگز به معنای دنباله رو

های عرفی مقبول های رایج و روشپردازد و در مواردی با عرف و عادتدهی سلایق بشری میزیادی به هدایت و جهت

 دهد.ورزد و آنها را تغییر میمخالفت می
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به رغم برخورداری از وجه قدسی و وحیانی، دارای جنبه اجتماعی نیز هست و رسالت اصلی دین با این حال، نظر به اینکه دین 

های اجتماعی پیروی می نفوذ در قلوب مردمان است، در مقام اجرا به مثابه هر امر انسانی و اجتماعی دیگر از قواعد و سنت

و پذیرش عمومی در جامعه ای است که بناست احکام کند. از جمله شرایط اجرای احکام شرعی، وجود درجه ای از مقبولیت 

دین در آن پیاده شود. لذا با اینکه دین یک روش اجتماعی است که خداوند اجرای آن را بر عهده مردم قرار نهاده است، اما 

 در حکومت اسلامی توجه به خواسته و عقاید مردم در چهار چوب ضوابط دینی اصالتی ویژه دارد.

. گریزی شود حرام استیر از دین آمیخته ای از ادله عقلی و نقلی است و ارتکاب هر عملی که موجب دینقاعده حرمت تنف

مفاد قاعده حرمت تنفر از دین، بیشتر محدودیت هایی در اجرای احکام شریعت پدید می آورد. در واقع اجرای احکام دینی 

ده حرمت تنفیر از دین، از یک سو مومنان را نسبت به پیامدهای همواره نیازمند آمادگی و پذیرش نسبی از سوی مردم است. قاع

اعمال خویش حساس می کند و آنان را به نوعی نتیجه گرایی یا پیامد گرایی و پرهیز از وظیفه گرایی صرف، سوق می دهد و 

ینکه به ازی کنند، نه ااز سوی دیگر پیگیران اجرای احکام شریعت را موظف می نماید تا برای اجرای احکام شریعت، زمینه س

مجرد عدم وجود پذیرش عمومی برای اجرای احکام شریعت، وظیفه خود را تمام شده تلقی نمایند. با این دیدگاه، مفاد قاعده 

های موجود و پذیرش آنها نیست، بلکه بیانگر لزوم زمینه سازی برای الزاما به معنای انفعال و دنباله روی دین از عرف و عادت

های معقول، منطقی و سازگار با واقعیات اجتماعی است. این زمینه سازی شامل مجموعه ای از اقدامات، حکام دین از راهاجرای ا

علی الخصوص فرهنگ سازی خواهد بود، زیرا اهداف و مقاصد کلی شریعت در سایه قبول اختیاری دین از سوی افراد محقق 

 می گردد، نه تحمیل و الزام اجباری آن.

ین نکته مدنظر این است که مقبولیت نظر اکثریت مردم در آموزه های دینی، به رعایت و اهتمام به ارزش های اسلامی بنابرا

بستگی دارد و پیروی از اکثریت در صورتی مجاز است که با باورهای دینی مغایر نباشد، در غیر اینصورت نه تنها پیروی از 

 یادی را در پی خواهد داشت.اکثریت سودمند نیست، بلکه پیامدهای منفی ز

ای خواهد بود که دین ستیزان از مفاد آن همچون اهرم ناگفته پیدا است، التزام نظری و عملی به این قاعده در هر حال به گونه

فشاری علیه مسلمانان به منظور دست برداشتن مسلمانان از اصول و مبانی خویش سوء استفاده نکنند. قاعده حرمت تنفیر از دین 

ساز سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان نخواهد بود، زیرا در معنای دقیق آن هرگز مجوزی برای نفی هویت جامعه اسلامی و یا زمینه

...وَلنَْ  »این امر با وعده الهی که در قرآن کریم بصورت تضمینی به مسلمانان وعده و بشارت داده شده است، آنجا که فرموده: 

و خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلَّط باز »...  (101)نساء، « افِرِینَ عَلَى الْمُؤْمنِِینَ سَبِیلًایجَْعَلَ اللََّهُ لِلْکَ

 منافات خواهد داشت.« نخواهد نمود.
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